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* این فاجعه زمانی رخ داد که تمام ایران و 
کشورهای واقع در شرق و غرب آن، بدون در 
نظر گرفتن خلیج فارس، در اشغال و کنترل 

انگلیسی ها بودند.
***

* اندکی بعد از اشغال گیلان به دست انگلیسی ها، 
این ولایت گرفتار قحطی شد. مهم ترین دلیل را 

می توان در کتاب ژنرال دنسترویل یافت.

* آن چه که درباره گزارش ژنرال دنسترویل 
جالب توجه است این است که وی با خونسردی 
توضیح می دهد که کشتی های آکنده از آذوقه 

بندر انزلی را به قصد باکو ترک می کنند.

ميمندي نــژاد در هميــن 
شــماره، در حالي كــه مردم 
انقلابي در فضاي كشــتارهاي 
خونيــن ارتــش و به خصوص 
كشــتار خونين 17 شــهريور 
ميدان شــهداي تهــران [ژاله 
ســابق] قرار دارنــد و با تمام 
امكانات جاني و مالي پا به عرصه 
مبــارزه با طاغــوت به رهبري 
گذاشته اند،  خميني  امام  الهي 
در مقاله ديگري به امام توهين 
كرده است. هتاكی و تهمت های 
به  ميمندی نژاد  محمدحسين 

بپــردازد، در حالي كه مندرجات فــوق،  صرف نظر از مطالب مربوط 
به خميني،  بيان اعتقادات اهل تسنن بوده و كشيدن اين موضوع به 
دادگاه و محكوم ســاختن دكتر محمدحسين ميمندي نژاد نارضايي 
اهل تسنن را از اين اقدام موجب خواهد شد. از اين رو اصلح است كه 
دولت به جلوگيري از انتشــار و توزيع اين شماره مجله اكتفاء و براي 
تحبيب روحانيون، مسئولين يا نويسندگان مجله هاي زن روز و اطلاعات 
 بانوان را كه بعضا مطالبي خلاف عفت عمومي منتشر مي سازند مورد 

تعقيب قرار دهد.
به عرض تيمسار رياست ساواك رسيد تاريخ 57/7/1

محترما به دســتور تيمسار ارتشبد فردوست براي حفاظت از وي 

* تلاش در جهت اجراي تئوري استحاله و خط نفوذ 
اندک اندک به پیش رفت و از رهگذر تلاش عناصري 
چون علي امیني، هوشنگ امیراحمدي، احمدانواري 
واحسان نراقي، عده اي از چهره هاي سرشناس و 

وابسته اي که از ایران گریخته بودند، به کشور بازگشتند.

در بخشي ديگر از مطالب اين جزوه يكي از اعضاي سابق مشاور هيأت  
سياسي »حزب توده« تحليلي از وضعيت كنوني انقلاب ارايه داد و صريحاً 
از »تئوري اســتحاله« به عنوان راهكاري عملي براي ايجاد تغييرات در 

نظام اسلامي ياد كرد و گفت: 
»از سوي ديگر، زمينه هاي عيني وذهني سرنگوني رژيم فراهم نيست. 
بنابراين اگر ما همه نيروها را بسيج كنيم تغييرات مربوط به استحاله را 
مي توانيم تقويت كنيم. نقش ما در استحاله رژيم بسيار مؤثراست...«)1( 
اعضاي سابق حزب توده به عنوان نتيجه و جمع بندي اين مذاكرات، 
شعار »صلح و آزادي« را به عنوان محوراصلي اتحاد تمام نيروهاي مخالف 
جمهوري اسلامي ايران پيشنهاد مي كنند و ضمن دعوت از تمام گروهها و 
فقيه  جريانات ضدانقلاب براي تشكيل يك جبهه متحد براي حذف ولايت 
و شوراي نگهبان، خواستار تمركز و تلاش تمام گروه ها حول محور تئوري 

استحاله مي شوند: 

و ثانياً در كاربســت تدابيرمناســب براي ايجاد فشار به رژيم مي دانم... 
مسلم است كه شكل گيري جبهه روشنفكران مبارز دموكرات شرايط را 
براي رويارويي رژيم و مردم مناسب خواهد كرد... من در بهترين حالت، 

فردي مانند [مهندس] بازرگان را آرزو مي كنم... ما چپ هاي ايران بايد 
بدانيم... عناصري كه براســاس آنها جبهه اي مي تواند شكل بگيرد، به 
نظرمن ناسيوناليسم و دموكراسي هستند... به عبارتي پيدايش مصدقي 
ديگر نيازكنوني كشــور ما اســت... من فكر مي كنم رفقاي ديگر هم از 

آرزوي ديكتاتوري پرولتاريا صرفنظر كرده اند...«)5( 
اين عاليجنابان فراموش كرده اند كه شــعارهاي گذشــته آنان چه 
مصايبي به اين سرزمين وارد آورده و انقلابي گري قلابي آنان در زمان 
شاه و سالهاي اول انقلاب، به چه قيمتي تمام شده است و چگونه صدها 
جوان صادق ولي خالي از تجربه اين سرزمين را به ورطه جاسوسي براي 

دشمن كشانده اند. 
چه کساني بازگشتند؟ 

پس از مرگ علي اميني، افراد ديگري نظير احسان نراقي بابهره گيري 
از موقعيت و روابطي كه با محافل مختلف و كانونهاي قدرت وابسته به 

۱- همان. 
۲- همان. 

۳- ایرج اسكندري از سران »حزب توده ایران« و از اعضاي مؤسس کادر رهبري 
ایــن حزب در روزگار قدرت از محمدرضا پهلوي بود. او در مجموع اختلافاتي 
اصولي با دیگر سران این حزب داشت وبیشتر داراي گرایشات لیبرالیستي غربي 
بود وي پس ازغیرقانوني شــدن فعالیت حزب توده قبل از ۲8 مرداد ۱۳۳۲ به 
شــوروي رفت و پس از مدتي به آلمان شرقي آمد و در آنجا اقامت کرد. ایرج 

اسكندري از دوستان امیرعباس هویدا نخست وزیر رژیم پهلوي بود. 
۴- بیژن جزني، یكي ازجوانان مبارزعلیه حكومت شاه و یكي از نظریه پردازان 
حرکت کمونیستي ایران در سالهاي پس از کودتاي ۲8 مرداد بود. وي سالهاي 
زیادي از عمر خود را در زندانهاي رژیم پهلوي ســپري کرد. او به دلیل روحیه 
مبارزه جویش در میان زندانیان سیاسي معروف بود. در اوایل دهه ۱۳۵۰ پس 

از اعدام تیمســار زندي و چندتن دیگر از ســران ساواک توسط سازمانهاي 
مبارز، مأمورین ساواک وي را به همراه 9 نفر دیگر از زندانیان سیاسي تیرباران 
کردند و سپس اعلام نمودند که بیژن جزني و 9 نفردیگر هنگام فرار از زندان 

کشته شده اند. 
۵- هفته نامه کار، ارگان ســازمان فداییان خلق، چاپ خارج از کشور، شماره 

68، مورخه ۱۳7۳/7/7 
6- مهاجراني سه سال بعد از بازگشت نادرزاد به ایران در یك اطلاعیه جمعي که 
به مناسبت فوت یكي از عناصر فرهنگي رژیم گذشته درماهنامه کلك شماره ۴۲، 
شهریور ۱۳7۲ به چاپ رسید نام خود را در کنار افرادي نظیر احسان یارشاطر، 

محمدجعفر محجوب، داریوش شایگان، بزرگ نادرزاد و... قرارداد. 
7- کتاب هفته، نشــریه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، شماره۱۱۰ مورخه، 

۱۳79/۱۰/۲7، ص .۳۱ 

دفتر پژوهش های موسسه کیهان
۳۱7۴

بازخوانی دیدگاه های مرحوم حسن شایانفر 
درباره نفوذ فرهنگی
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دفتر پژوهش های موسسه کیهان
۳۱7۵

بررسی کارنامه محمدحسین میمندی نژاد
نویسنده: فاطمه فرد
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باید برای حذف شورای نگهبان تلاش کنیم
»... وظيفه ماست كه با نظرات انحرافي بدون فوت وقت برخورد كنيم. 
اساســاً بايد در نظر داشت كه قانون اساسي ما خوب است، به استثناي 
بخــش ولايت فقيه... ما از طريق جبهه صلح و آزادي بايد در راه حذف 

شوراي نگهبان نيز تلاش كنيم...«)۲( 
 فرجام گروه هاي اقماري بلوک شرق 

در دوره جديد استحاله، فرجام گروه هاي راديكال و افراطي وابسته 
به شــوروي نظير »ســازمان فداييان خلق« كــه روزگاري دم از نبرد 
مســلحانه عليه امپرياليســم مي زدند و هيچ گونه نرمشي را در برخورد 
با تفكرات ليبرالي جبهه ملي روا نمي دانســتند و حتي نظام اسلامي را 
رژيمي سازشــكار با غرب مي خواندند، عبرت آموز است. آنها در جريان 
اين دگرگوني بتدريج دچار آن چنان اســتحاله اي مي شوند كه از تمام 
شــعارهاي گذشته خود دست مي شويند و كليه ادعاهاي خود را پس 
مي گيرند و رژيم شاه را رژيم »اصلاح پذير« مي نامند و از اينكه با آن رژيم 
درگير شده بودند، ابراز ندامت مي كنند. آنان كه پس از فروپاشي شوروي 
خود را آماده پيوستن به سلطنت طلبان و ملي گرايان كردند در نشريات 
خود اين تغيير مواضع و ديدگاههايشــان را به نمايش مي گذارند. با هم 
نمونه اي از ديدگاه اين حاميان تشكيل »جبهه متحد ضدامپرياليستي« 

سابق را مرور مي كنيم: 
»... آيا زمان آن فرا نرسيده است كه بنشينيم و فكر تازه اي به حال 
اين كشور بكنيم؟ به نظر من به خطارفته ايم و بايد از آن درس گرفت...

به نظر من رژيم شــاه با وجود وابســتگي به غرب، ليبرال و قابل رفرم 
بود... با جرأت تمام مي گويم كه فشار مردم براي رفرم رژيم شاه وعملي 
شدن پيشنهاد آيت الله شريعتمداري )شاه بماند وسلطنت كند( بهترين 
آلترناتيو در آن ســالها بود. عدم وجود آلترناتيو مناسب در مقابل رژيم 
شاه [امام] خميني و بنياد گرايي اسلامي و عدم رشد سياسي كافي مردم 
كشور و اوضاع بين المللي از نظر سياسي و اقتصادي، همه حاكي از آن 
بود كه ســرنگوني رژيم شاه تنها يك اشتباه تاريخي مي تواند باشد. تا 
آنجا كه به روشنفكران چپ كشورمان مربوط مي شود، ما بازهم چوب 
وابســتگي حزب توده به شوروي را خورديم. ايرج اسكندري)۳( به عنوان 
دبيركل حزب توده راه حل ايراني پيشنهاد مي كرد وحمايت از آيت الله 
شــريعتمداري در مقابل [امام]خميني و فشار رژيم براي رفرم سياسي 
را راه حل خروج از بحران جامعه مي دانســت. ولي اوضاع در شوروي به 

سود كيانوري بود. 
مــن ديگر خود را پيرو راه بيژن جزني)۴(نمي دانم. من به عنوان يك 
روشنفكر، دموكرات و رفرميست، راه حل غلبه برمعضل جمهوري اسلامي 
را با توجه به تجربه هاي گذشته، اولاً در كار روشنفكرانه در ميان توده ها 

صفحه 6
 شنبه ۹ بهمن ۱۳۹۵ 

۲۹ ربیع الثانی ۱۴۳۸ - شماره ۲۱۵۴۷

انتشار مقاله ای موهن دربارة 
انتظار ظهور در مجله رنگین کمان

اســلام و علمای اســلام در مجله رنگين كمان آن قدر واضح و آشكار 
بود كه حتی خودش پيش بينی سرنوشتی مانند احمد كسروی برای 
خودش داشت. اين مطالب، در آن فضا، ساواك را به تكاپو مي اندازد تا از 
بروز عصبانيت مردم و دردسر بيشتر برای رژيم پهلوی جلوگيری كند.
دادستاني جهت آرامش افكار عمومي در57/6/۲7 اعلام جرم و حكم 
توقيف و جمع آوري رنگين كمان و تعقيب ميمندي نژاد را صادر مي كند، 
هرچند به دستور ارتشبد فردوست، ميمندي نژاد نه تنها همچنان تحت 
حمايت ساواك قرار داشت، بلكه نسبت به حكم دادستان اعتراض و از 

تمام تريبون ها جهت اعتراض به اين امر استفاده كرد.
در ســند ساواك پيرامون علت تعقيب مدير مجله رنگين كمان و 

منابع در دفتر روزنامه موجود است

* سند ساواک: » مجله رنگین  کمان نو به 
صاحب امتیازي و مدیریت دکتر محمدحسین 

میمندي نژاد مقاله اي درباره واهي بودن اعتقاد شیعیان 
به ظهور امام زمان)ع( منتشر کرده است.«

***
* هتاکی و تهمت های محمدحسین میمندی نژاد به 
اسلام و علمای اسلام در مجله رنگین کمان آن قدر 

واضح و آشكار بود که حتی خودش پیش بینی 
سرنوشتی مانند احمد کسروی برای خودش داشت.

نگاهی مستند به بزرگ ترین جنایت جنگی انگلستان در ایران- ۳

صفحه پاورقی  
روزهای شنبه، دوشنبه و چهارشنبه منتشر می شود
Research@kayhan.ir   ۳۵۲۰۲۱۱۳ :تلفن 

*سرانجام در برابر نور قرار گرفتم، نمی دانستم 
که از کجا و چگونه سر صحبت را باز کنم. پس از 
سلام و احوالپرسی عرض کردم: »دباغ هستم« 
فرمودند: »همان دباغی که مرحوم سعیدی در 

نامه هایش اسم می برد؟« عرض کردم »بله! مدتی 
شاگردش بودم و با او کار می کردم.«

*  باور کردنی نبود، امام فرمودند: »بمانید ان شاءالله اوضاع تغییر می کند و همه 
با هم می رویم«. مگر با این اوضاع و احوال، احتمالی برای تغییر اوضاع بود؟!   

* برادران پس از مشورت هایی به این نتیجه رسیدند که نماینده ای به نجف و خدمت حضرت 
امام بفرستند، تا ضمن شرح فعالیت ها و عملكرد گروه؛ از مشكلات و تنگناهای مالی بگویند و 

درخواست کمك کنند. برای این مهم من و آقای جعفر دماوندی انتخاب شدیم.

زيارت كنم. پس از ديدار امام)ره( 
در قم، آن هم از راه دور، هميشه 
آرزو داشتم كه روزی از نزديك 
با او ديدار و صحبت كنم. و اين 

آن لحظه بود.
وقتــی وارد بيــت معظم له 
شديم، من سر از پا نمی شناختم، 
شوقی وصف ناشدنی در وجودم 
موج می زد. هنگامــی كه قرار 

افراد مبارز خارج از كشــور و... 
ارايه دادم. حضرت امام خمينی 
با طمأنينه و آرامش حرف هايم 
را شــنيدند و بعد فرمودند: »از 
زندان برايم بگوييد.« و اين گونه 
شد كه من از نحوه دستگيری، 
بازداشــت و بازجويی و زندان و 
شــكنجه خود و دخترم، نيز از 
وضعيت ديگر زندانيان مسلمان 
و چپی ها در زندان قصر گزارشی 
كوتــاه دادم و در پايــان گفتم:
»...حــالا من اين جا هســتم و 
هشــت تا بچه ام آن جا)ايران(، 
اگر  نمی دانم چــه كار كنــم. 
برگردم، می ترسم گرفتار ساواك 
شــوم و دوباره زندانی شوم. اگر 
برنگردم، هشت بچه ام در ايران 
بدون مــا درمانده اند؛ نمی دانم 
تكليفم چيســت!« باور كردنی 
نبــود امام فرمودنــد: »بمانيد! 
می كند  تغيير  اوضاع  ان شاءالله 
و همــه با هــم می رويم«. مگر 

من اطلاعات زيادی درباره 
مسائل و مشكلات مالی گروه 
نداشتم، با اين حال با توجه به 
نحــوه زندگی و گذران امور و 
برخوردها و رفتارها و ارتباطات، 
می شد فهميد كه منابع مالی 
مخارج  كننــده  تأمين  گروه 
سرانجام  نيســت،  مصارف  و 

وضعيت غيرقابل تحمل شد.
برادران پس از مشورت هايی 
به ايــن نتيجه رســيدند كه 
نماينده ای به نجف و خدمت 
حضرت امام بفرستند، تا ضمن 
شرح فعاليت ها و عملكرد گروه؛ 
از مشكلات و تنگناهای مالی 
و درخواســت كمك  بگويند 
كنند. برای اين مهم من و آقای 
جعفر دماوندی انتخاب شديم 
و با پاسپورتی كه عكس مادر 
و فرزنــدش در آن بود پس از 
كارهای مقدماتی به سوی عراق 
اين  برای من  حركت كرديم. 
فرصت خيلی مغتنم بود، زيرا 
می توانستم مراد و محبوب و 
رهبر و پيشــوايم را از نزديك 

خاطرات 
مرضیه حدیدچی )دباغ( - ۱7

دیدار با امام
 در نجف اشرف

شــد من تنها به اتاق امام وارد 
شــوم قلبم تند تنــد می تپيد. 
سرانجام در برابر نور قرار گرفتم، 
نمی دانستم كه از كجا و چگونه 
ســر صحبت را باز كنم. پس از 

بــه آينده داشــتند. با وجود 
كه  بی شــماری  پرسش های 
در ذهنم پيرامون اين ســخن 
ايجاد شــد، از روی اعتقاد و 
ايمانی كه به امام )ره( داشتم 
پس از كمی تأمل حرف ايشان 
را باور كردم و من نيز اميدوار 
شدم و ديگر ســكوت كردم. 
پيش از خروج از اتاق پرسيدم: 
»پس شــما اجازه می دهيد، 
من به لبنــان بروم و در كنار 

گروه هميشه با مسائل مالی 
و مشكلات و تنگناهای اقتصادی 
و كمبود امكانات و محدوديت ها 
دســت به گريبان بود. گاهی 
اوقات كمك های مالی از ايران 
به گروه می رسيد، بعضی وقت ها 
نيز همان جا به سراغ اشخاصی 
كمك  رفته  می شناختيم،  كه 

می گرفتيم.

عالي جنايي انجام خواهد شد و 
به موجب قانون، مجازات انتشار 
مطالــب خلاف ديــن مقدس 
اسلام و مقام روحانيت بين يك 

تا سه سال زندان مي باشد.
نظريه: با عرض مراتب فوق 
و اينكه قبلا نيز چنين مطالبي 
در نشريه مذكور درج گرديده 
چنين به نظر مي رسد كه دولت 
در شــرايط حاضر بــا تعقيب 
جريان امر از طريق دادســتان 
تهران در نظر دارد به تحبيب و 
جلب رضايت روحانيون شيعه 

در 1910، براساس ميزان مصرف روزانه  نان، جمعيت تهران ۴00000 
نفر )فصل چهار( گزارش شــده است. در آغاز قحطی در 1917، اين رقم 
فراتر از 500000 نفر بوده است. تا 19۲0، جمعيت تهران به زير ۲00000 
نفر كاهش يافت. تهــران تا 19۳9 جمعيت 1917 خود را بازنيافت و تا 
دهه 1950 جمعيت ايران به مقدار پيش از جنگ جهانی اول نرســيد. با 
توجه به اين كه قحطی نخست به واسطه پيامدهای ويرانگر جنگ و اشغال 
كشور به دست همسايگان به وجود آمد و سپس  به واسطه سياست های 
بريتانيا به شدت بدتر و طولانی تر شد، تلفات ايران خسارت ناشی از جنگ 
جهانی اول محسوب می شود. همان طور كه اشاره شد، شمار افرادی كه 
در ايران بی طرف  در اثر قحطی و بيماری مرده اند بيش از مجموع تلفات 
جنگی )تلفات در ميــدان نبرد( همه طرف های درگير در جنگ جهانی 
اول اســت. اما ايران حتی اجازه نيافت در كنفرانس صلح ورسای شركت 
كند و يا به حرفش رســيدگی شــود. اين يافته ها نگاهی كاملا متفاوت 
درباره تاريخ معاصر ايران و جنگ جهانی اول به دســت می دهند. ديگر 
يافته فصل چهار آن اســت كه جمعيت ايران در 19۲0 برابر با جمعيت 
كشــور در 1850 اســت. يعنی پس از هفتاد سال كه جمعيت جهان دو 
برابر شده و از 1/1 ميليارد نفر به 1/9 ميليارد نفر رسيده، جمعيت ايران 
تغيير نكرده اســت. علاوه بر اين، در فاصله پنجاه ساله 1870 تا 19۲0، 
ايران دچار دو قحطی ويرانگر شد: قحطی 71-1870 و قحطی 1917-19. 
بنا بر ديدگاه تاريخ نگاران اقتصادی، در قحطی 71-1870، حدود 1/5 تا 
۲ ميليون ايرانی جان باخته اند و آن طور كه در اين پژوهش نشــان داده 
شده، در 19-1917،حدود 10-8 ميليون ايرانی از ميان رفته اند. خلاصه 
آن كه هفتاد ســال رشد جمعيت در اثر قحطی از بين رفته است. شايد 

ريشه توسعه نيافتگی ايران در اينجا نهفته باشد.
آن طور كه اشاره شد، فصل دوم طرحی از رويدادهای نظامی و سياسی 

ايران در 1918-191۴ به دست می دهد.
فصل سوم دربردارنده گزارش مستند قحطی است. منابع عبارتند از: 
گزارش های ديپلماتيك آمريكا از تهران و تبريز؛ گزارش های ميسيونرهای 
آمريكايی از شــهرهای مختلف ايران؛ گزارش روزنامه ها درباره وســعت 
قطحی؛ و يادداشــت های روزانه و خاطرات چند تن از رجال ايران. اينها 
منبعی غنی برای مستندســازی هســتند. به علاوه، از خاطرات افسران 
ارتش بريتانيا نيزكه در ايران خدمت می كرده اند، اســتفاده شده است: 
سرلشگر ال.سی.دنسترويل، فرمانده »دنستر فورس« در ايران در 1918؛ 
سرلشــگر دبليو.ئی.آر.ديكسون، سربازرس »نيروی اشغالی شرق ايران« 
در 1919-1918؛ و سرگرد ام.اچ.داناهو، خبرنگار شناخته شده جنگ كه 
در 1918 به عنوان مأمور اطلاعات ارتش و افسر سياسی در غرب ايران 
خدمت كرد. اين مشاهدات عينی بلافاصله پس از جنگ نوشته شده اند و نه 
تنها خصوصا درباره ابعاد گرسنگی و مرگ و مير ارزشمند و آگاهی دهنده 

هستند، بلكه تا حد زيادی سياست های بريتانيا را روشن می سازند.
فصل چهار به بحث درباره تحولات آمارگيری در ايران به طور مشخص 
دوره 19۲0-1900 می پــردازد. اين فصل بعضی از دعاوی نادرســت و 
منحرف كننده آماری در آثار منتشره انگليسی در دهه های 1960 و 1970 
را رد كرده و همچنين نشان می دهد تخمين تلويحی ماری كه 5 ميليون 
ايرانی در قطحی مرده اند، بسيار پايين تر از تلفات واقعی است كه 8-10 

ميليون نفر بوده است.
پس از توصيف و مستندسازی قحطی، در فصل های بعدی توضيح داده 
شده كه چه اقدامات و سياست هايی از سوی طرف های اصلی درگير در جنگ 
باعث طولانی تر شدن و تعميق قحطی گرديد. آن طور كه در اين پژوهش 
نشان داده شده است، سياست های تجاری و مالی بريتانيا دليل اصلی تعميق 
و طولانی شدن قحطی بوده است كه مرگ ميليون ها ايرانی را در پی داشت.

دلایل قحطی 
در فصل های 5 تا 7 دلايل اصلی قحطی بررسی می شود. از نيمه دوم 

ســال 1916  ايران با كمبود ارزاق و افزايش قيمت ها روبرو بود و تا بهار 
1917، كمبود به قحطی تبديل شــد. تا آن زمان ترك ها رفته بودند؛ و 
تا پاييز 1917، روس ها در حال رفتن بودند؛ و تا مارس 1918 همه آنها 
رفته بودند. از آن پس تنها انگليســی ها ماندند. اين فاجعه زمانی رخ داد 
كه تمام ايران و كشورهای واقع در شرق و غرب آن، بدون در نظر گرفتن 
خليج فارس، در اشغال و كنترل انگليسی ها بودند. بسيار افشاگرانه است 
كه از همان آغاز انگليسی ها برای متهم شمردن روس ها، ترك ها و ايرانيان 

برای اين تراژدی تبليغات ماهرانه ای به كار گرفتند.
در فصل پنج به بررسی خريد غله ايران از سوی انگليسی ها در زمان 
قحطی در ايران پرداخته می شود. شواهد مستند نشان می دهد كه خريد 
غله با ارقام بالا برای تغذيه نيروهای انگليســی در ايران، بين النهرين، و 
جنوب روســيه به شدت بر وخامت قحطی در ايران افزود. در يك اشاره 
بی غرض، ژنرال دنســترويل خود معترف است و اظهار تأسف می كند كه 
خريد غله از سوی انگليسی ها منجر به كمبود و افزايش قيمت و در نتيجه 
مرگ شمار زيادی از ايرانيان گرديد. به همين صورت گزارش سرگرد داناهو 
درباره خروج ارتش انگليس از شهر مراغه در آذربايجان در سپتامبر 1918 

هم به قحطی وجود ندارد. روشــن است كه تا آن زمان دستگاه سانسور 
انگليسی ها هوشيارتر شده بود. اما در كتاب ديكسون گزارش مفصلی وجود 
دارد كه حاكی از خريدهای كلان غله توســط ارتش انگليس در خراسان 
برای تغذيه نيروهايش در جنوب روسيه به فرماندهی ژنرال مالسون است. 
به گزارش خود ديكسون، درست در زمانی كه انگليسی ها مشغول خريدهای 
كلان غله هستند، از ميسيونرهای آمريكايی در مشهد و روزنامه ها شواهد 
مســتندی درباره قحطی هولناك در مشــهد در اختيار داريم. سرپرسی 

سايكس به خريد غله توسط انگليسی ها در شيراز اشاره می كند.
شايد افشاكننده ترين موضوع، مطالعه موردی قحطی در رشت، در 
گيلان اســت. از گزارش های مفصل ميسيونرهای آمريكايی در رشت، 
پی می بريم كه در ابتدا اين شهر از وحشت قحطی غالب در ديگر نقاط 
ايران به دور بوده است. در رشت بيشتر پناهندگانی حضور داشتند كه 
از ديگــر مناطق درگير با قحطی و بيمــاری آمده بودند، اما در آنجا از 
آنها مراقبت و به آنها غذا داده می شــد. شهر در ژوئن 1918 به اشغال 
ارتش انگليســی ها درمی آيد، اما تا شكست جنگلی ها در ژوئيه 1918 
انگليســی ها كنترل موثری بر آن نداشتند. اندكی بعد از اشغال گيلان 
به دســت انگليسی ها، اين ولايت گرفتار قحطی شد. مهم ترين دليل را 
از  می توان در كتاب ژنرال دنســترويل يافت. انگليسی ها، بلافاصله پس 
اشــغال گيلان، برنــج و ديگر ارزاق )از جمله هندوانه، عســل و حتی 
خاويار( خريده اند تا ارتش انگليس كه باكو را اشــغال كرده و نيز مردم 
گرســنه آن شهر را تغذيه كنند. يعنی مردم گيلان گرسنگی كشيدند 
تا مردم باكو تغذيه شــوند. آن چه كه درباره گزارش ژنرال دنسترويل 
جالب توجه اســت اين است كه وی با خونسردی توضيح می دهد كه 
كشــتی های آكنده از آذوقه بندر انزلی را به قصد باكو ترك می كنند و 
او اصلا برايش مهم نيســت يا متوجه اين واقعيت نيست كه دارد حكم 
مرگ بسياری از ايرانيان بی گناه را در اثر گرسنگی صادر می كند. برای 
دنســترويل اين نيز بخشی از »ماجراهای دنســترفورس« بوده است. 
ظاهــرا واكنش دولت ايران دراين باره »قدغــن« كردن صدور ارزاق از 
ســاحل خزر در ايران بوده اســت. برای ايرانيان، خريد ارزاق توســط 
انگليسی ها و صدور آن به خارج چيزی كمتر از قتل عام نبود. بی ترديد 
مهم ترين سند درباره خريد غله توسط انگليسی ها گزارش اديسون ئی. 
ساثرد،كنسول آمريكا در ايران است. ساثرد در اين گزارش افشا می كند 
كه خريد آذوقه توسط انگليسی ها در غرب ايران به دست »اداره منابع 
محلی بين النهرين« صورت گرفته كه ســتادش در بغداد بود و شــمار 
كاركنانش كمتر از دوهزار نفر نبوده است. ساثرد در گفت وگويی با ژنرال 
ديكســون، رئيس اداره منابع محلی بين النهرين كه به ايران سفر كرده 
تن  است، درمی يابد كه خريد غله از سوی انگليسی ها بيش از 500000 
بوده است. ترديدی نيست كه ايران دچار قحطی  می شده است. علاوه 
بر اين ژنرال ديكســون برای ســاثرد با تفاخر از ظرفيت حفظ شــده 
ناوگان كشتيرانی گفته است كه به واسطه خريدهای »محلی« حاصل 

شده است.

جنایت انگلیسی ها در ایران بیش از کل جنگ جهانی اول قربانی گرفت

جريان جهاني سلطه دارند، با جديت تمام خط نفوذ و استحاله در درون 
نظام را دنبال كردند. 

تلاش در جهت اجراي تئوري استحاله و خط نفوذ اندك اندك به پيش 
رفت و از رهگذر تلاش عناصري چون علي اميني، هوشنگ اميراحمدي، 
احمدانواري واحسان نراقي، عده اي از چهره هاي سرشناس و وابسته اي 
كه از ايران گريخته بودند، به كشــور بازگشتند. به اسامي برخي از اين 

چهره هاي بازگشته به وطن در طي آن سالها اشاره مي كنيم: 
- بزرگ نادرزادمعاون مهرداد پهلبد وزير فرهنگ و هنر رژيم پهلوي. 
او همسر سعيده پاكروان دختر سرلشگر معدوم پاكروان رييس سازمان 
امنيت شاه است. وي از پيروان و مبلغين آيين ميتراييسم در ايران است. 
اين شخص در ســال 1۳69 درسايه حمايت پنهان عطاءالله مهاجراني 
معاون حقوقي رييس جمهور وقت، به ايران بازگشت. )6( نادرزاد با گستاخي 
تمام بازگشت خود به ايران را نشانه دست كشيدن جمهوري اسلامي از 
آرمانهــاي امام خميني قلمداد كرد. يكي از كتابهاي نادرزاد مدتي پس 
از بازگشت در ليست كانديداهاي كتاب سال از سوي عطاالله مهاجراني 

مورد تشويق قرارگرفت. )7( 
- داريــوش آشــوري، وي در ســال 1۳17 درتهران بــه دنيا آمد. 
تحصيلات ابتدايي و متوسطه و عالي را درهمين شهر گذرانده و موفق 
به دريافت ليســانس اقتصاد از دانشگاه تهران شد. او آنگاه به استخدام 
اداره وصول وزارت دارايي درآمد. آشوري از ابتداي جواني جذب شعارهاي 
سوسياليســتي شــد و در شــمار هواداران خليل ملكي درآمد. وي در 
تشــكيلات نيروي سوم رشــد كرد به طوري كه به شخصيت شماره ۲ 
اين ســازمان مبدل شد و درايام غيبت خليل ملكي عهده دار اداره امور 
آن بود. آشوري در 16 آذر 1۳۳9 به خاطر توزيع يك اعلاميه بازداشت 
گرديد و پس از ســپردن تعهد همكاري باساواك آزاد شد. از اين زمان 

راه ترقي وي در رژيم پهلوي هموار گرديد. 

چنين چيزی ممكن بود؟! مگر 
با اين شرايط و اوضاع و احوال، 
احتمالی برای تغيير اوضاع بود؟! 
چنيــن وعــده ای از طرف امام 
برايم پيچيده به نظر می رسيد، 
تصــور تحقق اين پيش بينی نه 
تنهــا برای من، برای هيچ كس 
ممكن نبود و فقط حضرت امام 
بودند كه چنين اميد روشــنی 

خواهران و برادران فلسطينی 
باشــم و مبارزه كنم، تا اوضاع 
ايــران تغيير كند؟« فرمودند: 
»هر كجا كــه می بينيد برای 
اسلام مفيد هستيد، می توانيد 
خدمت كنيد؛ تكليف است.«
نزديك به دو ساعت و نيم 
ما در بيت مكرم ايشان به سر 
برديــم. در مدت چهل و پنج 
روزی كه ما در عراق بوديم با 
افراد زيادی از جمله روحانيان 
و علمــا و مبارزانی كه آن جا 
بودند، ملاقــات كرده پس از 
مشورت و گفت وگوهای زياد، 

دوباره به سوريه بازگشتيم.
ملاقــات بــا امــام)ره( و 
روحيه  ايشــان  رهنمون های 
مضاعفی بــرای مبارزه به من 
داد. از اين رو وقتی به سوريه 
بازگشتم و نتيجه گفت وگو و 
ديدار را به شــهيد منتظری و 
ســاير اعضای گروه ارائه دادم 

و بــا توجه بــه اجازه حضرت 
امــام)ره( قصد كردم كه برای 
طی دوره های آموزش نظامی 

چريكی به لبنان بروم.
در لبنــان در منزلــی كه 
كرده  اجاره  منتظری،  محمد 
بود؛ مستقر شــدم و در يكی 
پايگاه های ســاف مشغول  از 

آموزش نظامی شدم.

 سر پرسی سایكس به خرید غله توسط انگلیسی ها 
در شیراز اشاره می کند.

پس از مرگ علي امیني، افراد دیگري نظیر احسان نراقي بابهره گیري از موقعیت 
و روابطي که با محافل مختلف و کانونهاي قدرت وابسته به جریان جهاني سلطه 

دارند، با جدیت تمام خط نفوذ و استحاله در درون نظام را دنبال کردند. 

اپوزیسیون خارج نشین:

توجــه لازم به شــهرباني داده 
شــده و ضمنا با دادگســتري 
نيز مذاكره خواهد شد كه او را 
دائما به كاخ دادگستري احضار 
نكننــد و از زمان هاي احضار او 
ديگران اطلاعي نداشته باشند 
چون خود وي به عرض تيمسار 
فردوست رســانيده كه ممكن 
است وضع كســروي۳7 درباره 
او تكرار شــود. ملاحظه شــد. 

۳8» 6/۳1

سرنوشت اين تعقيب آمده است:
»محترما به عرض مي رساند:

ســابقه: مجله رنگين  كمان 
و  صاحب امتيــازي  بــه  نــو 
مديريت دكتر محمدحســين 
ميمندي نژاد در شــماره مورخ 
57/7/۲۳ )۲5۳7 شاهنشاهي( 
مقالــه اي دربــاره واهي بودن 
اعتقاد شــيعيان به ظهور امام 
زمان)ع( و نيــز مقاله ديگري 
بر استفاده سياست هاي  مبني 

اســتعماري از وجود جاسوســان و ابليس زادگان در كسوت معلم و 
روحاني در كشورهاي عقب افتاده درج و با ذكر اسامي سيد جمال الدين 
اسدآبادي، محمد محيط طباطبائي به عنوان عوامل خارجي،  در مورد 
روح الله  خميني يادآور شــده اســت كه قبلا نظر خود را درباره اين 
شــخص اظهار داشته )نشريه مزبور قبلا روح الله خميني را جاسوس 
انگلســتان و هندي زاده معرفي كرده است(. به علت درج اين مطالب 
وزارت اطلاعات و جهانگردي قبل از انتشار از توزيع اين شماره مجله 
مذكور جلوگيري نموده و ســپس دادســتان تهران دستور توقيف و 
جمع آوري مجله رنگين كمان نو و تعقيب مدير آن  را به اتهام توهين 
به مقام مقدس اسلام و جامعه روحانيت صادر و متذكر گرديده است 
كه محاكمه وي پس از صدور قرار مجرميت و كيفرخواست در دادگاه 

ميمندي نژاد جهت مظلوم نمايي و خالي نبودن عريضه در 6 مهر 
1۳57، متن بلند بالايي جهت اعتراض به بازپرس خود نوشت كه در 
تناقضی كامل با مواضع ضددينی قبلی او قرارداشت كه در آن منكر 

امام زمان )عج( شده بود: 
»... چه ظلم و فشــاري بالاتر از اين كه قوه مجريه رأسا مجله اي 
كه مدير آن هميشه از اين كه متدين به دين اسلام است[!!] مفتخر و 
مباهي بوده و ساليان متمادي جامعه را دعوت به اجراء احكام واقعي 

دين اسلام نموده است، توقيف كرده...
آخرين شماره مجله رنگين كمان... توقيف شد و مراتب ضمن صدور 
اطلاعيه اي از طريق مطبوعات و راديو تلويزيون باستحضار عامه رسيد،...

سلام و احوالپرسی عرض كردم: 
»دباغ هستم« فرمودند: »همان 
دباغی كه مرحوم ســعيدی در 
نامه هايش اسم می برد؟« عرض 
كــردم »بله! مدتی شــاگردش 
بــودم و بــا او كار می كردم.« و 
بعد گزارشی اجمالی از آن چه 
كه گذشــته بود و از فعاليت ها، 
عملكردها و از وضعيت گروه و 

به خاطر احتمال حمله ترك ها، افشاگرانه است.
انگليســی ها انبارهای غله شهر را درست در بحبوحه طغيان قحطی 
خراب كردند تا آن غله به دست ترك ها نيفتد. عجيب است كه اظهارات 
ژنرال دنســترويل و گزارش سرگرد داناهو از سانسور انگليسی ها در امان 
مانده است. توضيحی كه می توان دراين باره داد اين است كه هر دو كتاب 
بلافاصله بعد از جنگ منتشــر شده اند )داناهو در 1919 و دنسترويل در 
19۲0( و از اين رو از سانســور انگليســی ها در امان مانده اند. اين بسيار 
افشاگرانه است كه در كتاب های داناهو و دنسترويل، درباره قحطی آزادانه 
سخن به ميان آمده ولی در كتاب 19۲۴ ژنرال ديكسون حتی يك اشاره 


